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شبکه آفتاب
پنجاه وســوم  � شــماره 

جامعه  و  فرهنگ  ماهنامه 
«شــبکه آفتــاب» منتشــر 
شــد. روی جلد این شماره 
تصویری از زندان مشــهور 
الســالوادور  در  ایســالکو 
نقش بســته کــه در چند 

مــاه اخیر به یکی از تصاویــر ایکونیک دوران پاندامی 
تبدیل شــد اســت. اما موضوع محوری این شماره از 
ماهنامه شــبکه آفتاب نگاهی به زندگی فرودســتان 
در جامعــه و ادبیــات اســت. در صفحــات ابتدایی 
این مجله امین شول ســیرجانی یــک تجربه نگاری از 
مواجهه چهار خانواده با تنگناهای اقتصادی نوشــته 
که بســیار خواندنی اســت. همچنین امیلــی امرایی 
گزارشی با عنوان «در غیاب پیراهن زرشکی» به  جای 
خالی درراه ماندگان در ادبیات داستانی امروز پرداخته 
اســت. مروری بر کارنامه فرخ غفاری، روزگار و زمانه 
امیر نادری و گزارشی از وضعیت اکراین آنلاین فیلم ها 
از دیگر مطالبی اســت که در این شماره شبکه آفتاب 
یافت می شود. در بخش هنرهای تجسمی این شماره 
شبکه آفتاب مروری بر آثار و زندگی هنری اکبر میخک 
و در بخش تئاتر هم گفت وگویی با امیررضا کوهستانی 
منتشر شــده اســت. معین فرخی هم در بخش های 
پایانی این شماره مجله مطلبی از دیوید فاستر والاس 
را با عنــوان «در حال وهوای مــزاح بی پایان» ترجمه 

کرده است.  

زیر آسمانپیشخوان

به تازگــی وزارت میراث فرهنگی راه انــدازی موزه های 
محلی و کوچک را باب کرده تا هر کســی، اشیای دارای 
ارزش خود را از گنجینه خانه اش بیرون بکشد و آن را در 
معرض دید مردم قرار دهد. حالا یکی از مجموعه داران 
تهرانی که از ۷۰ ســال پیش در محله اصفهانک قدیم 
یا همان اتوبــان محلاتی زندگی می کند، تصمیم گرفته 
بخش کوچکی از اقلامی را که در اختیار داشته، به مردم 
معرفی کند. علی عســگری که خــودش عضو انجمن 
مجموعــه داران ایران نیز هســت، به تازگی ســاختمان 
کوچکی را در بوستان سهند یا همان باغ اناری در محله 
قدیمی اصفهانک نزدیک به چهارراه آهنگ از شهرداری 
منطقه ۱۴ گرفته و از دو اتاق آن به عنوان موزه استفاده 
می کند. سالن اصلی یا همان ورودی این ساختمان، یک 
طبقه گالری عکس شده است؛ یک اتاق پر از تابلوهای 
عکس از اصناف قدیمــی و محله های قدیمی منطقه 
۱۴ مانند محله سرآســیاب و دولاب، گورســتان ارامنه، 
حمام هــای قدیمی و مشــاغلی که حــالا دیگر کارایی 
ندارند؛ حتی تصاویری از پوشــش مردم این مناطق در 

سال های قبل از انقلاب یا حتی قاجار.
این تصاویر، برای همه آنهایی که به بوســتان سهند 
می روند و با این محله ها آشــنا هســتند، بسیار جذاب 
است؛ چون درباره تاریخچه همان محله هایی است که 
در آنها زندگی می کنند؛ بنابراین قرابت بیشــتری با این 

تصاویر حس می کنند.
اتاق دیگر هم به وســایل قدیمی اصناف اختصاص 
دارد؛ مشــاغلی که خیلی قدیمی شده اند و شاید دیگر 

کارایــی ندارنــد؛ مانند دلاکــی و حمامــی. در کنارش 
وســایل و ابزارآلات مربوط به نجاری که کمتر دســت 
نجاران می بینید، وجود دارد یــا حتی دار قالی که زنان 
این منطقه می بافتند و شــاید بتــوان در خانه برخی از 
قدیمی هــای محله آن را پیدا کــرد. در ویترین های این 
اتاق، وســایل قدیمــی خانه ها هم وجــود دارند؛ مانند 
رادیو ها، گرامافون ها و ســاعت های قدیمی. در ویترینی 
دیگر، سکه های دوره های تاریخی نگهداری شده اند؛ از 
سلوکیان تا دوران معاصر. این سکه ها شاید قدیمی ترین 
و مهم ترین اشــیای این مکان باشند؛ موزه ای که به نام 

موزه اصناف منطقه دارالمؤمنین نام گذاری شده است.
عســگری (مدیر این موزه)، از سال ها پیش اقدام به 
جمع آوری یا خرید وســایل این موزه کرده است و امید 
دارد که بتواند جای بزرگ تری در اختیار بگیرد تا وسایل 

بیشتری را از مردم این منطقه به نمایش بگذارد.
او معتقد است مردم باید با گذشته خودشان بیشتر 
آشــنا شــوند. برخی از هم محله ای های او هم در این 
زمینــه به مدیر موزه کمک می کنند تا بتواند موزه اش را 
تکمیل کند؛ به همین دلیل آثاری را به امانت می دهند 

تا در موزه نگهداری شود.
در این مــوزه که بازدید از آن رایگان اســت، هر روز 
می توان به ســاختمان کنار اســتخر آب بوستان سهند 
از ســاعت ۱۰ صبح تا چهار عصر رفت و از موزه دارش 
خواســت تا درها را به روی شما باز کند. آقای عسگری 
مانند هر موزه دار دیگری دوســت دارد درباره اشــیای 

موزه ای خود توضیح بدهد.

یک اتاق براى شغل هاى قدیمى

نور نوشت بخش شمال غربی میدان حسن آباد که سال گذشته دچار حریق شد، درحال حاضر به حال خود رها شده است، عکس: پانته آ نیکزاد، مهر

سلام به فردا

در چنــد روز گذشــته رویدادهــای مختلفــی در 
ســپهر سیاســی آمریکا متأثر از اتفاقات روز چهارشنبه 
و حملــه طرفــداران ترامپ به ســاختمان کنگره رخ 
داده اســت. رویدادهایــی که به موضوعی چالشــی 
در میان افکار عمومی هم تبدیل شــده اســت. یکی از 
مهم ترین موضوعات شاید مسئله قطع کامل دسترسی 
رئیس جمهور ایــالات متحده آمریکا به حســاب های 
شــبکه های اجتماعی اش باشــد. اتفاقی که نخستین 
بــار در توییتر اتفاق افتــاد و این شــبکه اجتماعی که 
به مهم تریــن منبع خبری مردم دربــاره دونالد ترامپ 
تبدیل شــده بود، اعلام کرد که دسترسی رئیس جمهور 
مســتقر ایالات متحده را به صورت دائمی به حســاب 
توییتــری اش قطــع کرده اســت. بعــد از ایــن دیگر 
شــبکه های اجتماعــی هــم تصمیماتی در ســطوح 
مختلف گرفتند که همه آنها به قطع دسترسی دونالد 
ترامپ در این روزها به حساب هایش منجر شده است. 
این مسئله موجب شــده تا بسیاری درباره این تصمیم 
مدیران شــبکه های اجتماعــی و ارتبــاط آن با آزادی 
بیان ســؤال هایی مطــرح کنند. به نظرم اقــدام توییتر 

گامــی در راســتای دفــاع از آزادی و مطابق با تعریف 
آزادی اســت. وقتی موضوع آزادی مطرح می شــود، 
مسئله در مقایســه با برخی امتیازات که ممکن است 
حقوق پنداشــته شــود، قدری ضعیف می شود. برای 
روشن تر شــدن بحث باید یک خاطــره بگویم. در جایی 
صحبــت از احتــرام به عقاید دیگران بــود و من گفتم 
که احتــرام به عقاید دیگران معنایــی ندارد. عقاید در 
ذهن و مغز افراد اســت و کسی هم خبر ندارد. ضمن 
اینکه ممکن اســت ما چند عقیده را محترم بدانیم؛ اما 
آیا عقاید داعش، کشتن و ســر بریدن شیعه، مسیحی، 
ایــزدی و... برای ما محترم اســت؟! این را عرض کردم 
تا بگویم که تفاوت آزادی بــا این گونه توهمات درباره 
حقوق چیســت. آزادی امری است که در دو، سه هزار 
ســال اخیر تاریخ بشــر روی آن کار شــده و حدود آن 
مشــخص شده است. به طور مختصر، حتی در مدرسه 
ابتدایی به ما درس داده اند که حد و مرز آزادی، آزادی 
دیگران است؛ اما عقاید می تواند مخل حقوق دیگران 
باشد؛ مثلا ممکن اســت خودخواهانه، خودبرتربینانه 
و با ایراداتی که مخل آزادی اســت، همراه باشــد. این 
آزادی اســت که شناخته شــده، محترم و معتبر است. 
بقیه حقوق باید خــود را در چارچوب آزادی که حد و 
حدود آن مشــخص اســت، بگنجانند. آقای ترامپ در 
یک مملکت دموکرات حتی اینکــه اگر رئیس جمهور 
باشــد، حق ندارد بگوید که مردم مطابق میل و سلیقه 

او به تبعیضات نژادی و مذهبی و اقدام علیه مهاجران 
قائل باشــند. اینها عقیده اســت. آیا محترم است؟ این 
عقاید مغایر آزادی است و در آنجایی که آزادی لطمه 
می بیند، باید از این گونه عقاید جلوگیری شــود. آمریکا 
در مقابل متمم یکم قانون اساسی خود که آزادی بیان 
است، بسیار حساس است و رواداری دارد. برای همین 
شــما می بینید که چه حرف ها دربــاره رئیس جمهور 
گفته می شــود، چه کاریکاتورها کشــیده می شود، چه 
سخنان و شــوخی هایی گفته می شــود؛ اما برخوردی 
صــورت نمی گیــرد. در حالی که در خیلــی از ممالک 
با گوینــدگان این حرف هــا برخورد می شــود. این یک 
قضاوت صریح و فوری نبود و بارها تذکر داده شد. ابتدا 
وقتی پیام هایی ناهمخوان بــا قوانین، آزادی و حقوق 
دیگران منتشــر شــد، تذکر داده شــد؛ اما کار به جایی 
رســید که ترامپ با تحریک مردم به شــورش موجب 
اعمالی شــد که خودش بعدا ناچار شــد بــا خواندن 
متنی که گفتنش از عهده او برنمی آمد و برایش نوشته 
بودند، خواســت به نوعی خودش را مبــرا کند. در این 
مرحله دیگر صحبت از یک شــوخی یا کاریکاتور نبود؛ 
صحبت از تجــاوز به آزادی و حقوق ملتی اســت که 
پایه های خود را بر مبنای آرای عمومی و دموکراســی 
گذاشته اســت. رویه ترامپ موجب تهدید امر مهمی 
مثل دموکراسی بود که در یک رویه دموکراتیک حیاتی 

است و با آن مقابله شد.

اخراج  از  شبکه هاي  اجتماعي

آکادمى

روز گذشته باز  هم رئیس بیمارستان بزرگ آموزشی 
ما عوض شد؛ آشکار بود که خود ایشان به این تغییر 
راضی نیست و البته رئیس جدید هم تمایلی نداشت. 
هیچ گونه نظرخواهی ای هم از پزشــکان بیمارستان، 
رؤســای بخش ها و مدیران گروه ها انجام نشــد. این 
روال رایج در تمام مراکز آموزشــی ماست. مسئولانی 
هم که این عزل ونصب را انجام دادند، خود به همین 
شیوه انتصاب شده اند و به همین شیوه عزل خواهند 
شد. یعنی ایشــان در گفتمانی درون افق دید مرسوم 
رفتار کرده اند. رفتاری که تنهاوتنها تکرار بر آن لباس 
عقل پوشــانده و ماهیت غیرعقلایی آنها را از نظرها 
محو می کند و فرا رفتن از آن توان بالایی در روشن بینی 
و رنــدی می طلبد، همین عمومیت اســت که باعث 
می شــود نگاهی عمیق تــر بر آن بیندازیــم. این گونه 
مناصــب نه فقــط نوعــی مدیریــت کاری  بلکه یک 
موقعیت علمی و آکادمیک محسوب می شوند. برای 
انتخاب یک مقام علمی که در عین حال یک مسئولیت 
اجرائــی قابل توجه هــم دارد، قاعدتا بایــد موازین و 
معیارهایی وجود داشــته باشد که هم انتخاب و هم 
برکناری آنها را از یک عزل ونصب ساده تبدیل به یک 
پروســه علمی می کند. قاعدتا باید معیارهای خاصی 
برای انتخاب رئیس بیمارســتان، رئیس دانشــکده و 
رئیس یک دانشــگاه وجود داشــته باشد که انتخاب 
را به تعداد بســیار معدودی از افــراد محدود کند. با 
در نظر گرفتن این شرایط تعداد افرادی که از پیش و به 
 شــکل ذاتی نامزد چنین پست هایی به شمار می روند، 
بســیار محدود خواهد بــود و مســئله تا حدودی به 
تصمیم گیــری خــود آنهــا و نوعــی نظرخواهی از 
اســتادان و فراگیران برمی گــردد. نظرخواهی ای که 
هیچ گاه صورت نگرفته و نخواهد گرفت. باید پرســید 
آیــا چنیــن معیارهایی وجــود دارد؟ اگــر دارد چرا 

اعمال نمی شود؟ چرا در یکی از همین مدیریت های 
مســتعجل کســی به فکر تدویــن چنیــن ضوابط یا 
اطمینــان از اجــرا و اســتمرار آنها نیســت؟ آیا میل 
ندارند که حداقل عزل خود ایشــان دارای ضوابطی 
علمی به عنوان الگوی علمی عزل ونصب در آکادمی 
باشد؟ آیا بسیاری از دستیاران فعلی همان مسئولان 
سیستم های آموزشی آینده نیستند؟ آیا نیاز ندارند که 
با الگویی از عزل و نصب در سیســتم تحت مسئولیت 
خود آشــنا شــوند؟ الگوهایی که تغییر مدیران را از 
یک  ســو به حداقل رسانده و به نوعی انتخاب طبیعی 
(نه براســاس رأی و نه براساس دستور) نزدیک کند. 
عدم تــداوم در مدیریت آکادمیک آن هم در شــرایط 
فرهنگی ای که بســیاری از مدیران آغاز مدیریت خود 
را آغاز تاریخ به  حســاب آورده و همه چیز را از صفر 
شــروع می کنند و خود مدیران هــم راضی به تغییر 
خود نیســتند، آثار و عواقبی بدیهی دارد. برنامه های 
دراز مدت را دچار اشکال می کند، مدیریت متزلزلی که 
در بسیاری از موارد مجبور به اعمال نوعی قضاوت یا 
اعمال نوعی اتوریته آکادمیک است، تضعیف خواهد 
شــد و مدیر بعدی تنها محافظه کاری به ارث خواهد 
بــرد، چــون می داند عــزل او هم براســاس ضوابط 
نخواهد بود! همه می دانند که اداره یک بیمارســتان 
آموزشــی در شــرایط فعلی تا چه اندازه پر مخاطره 
و دشــوار اســت. شــرایط اقتصــادی و تنگ دســتی 
بیمارستان های آموزشی به خصوص در بحران کرونا 
بیشترین فشار را بر مسئولان بیمارستان های آموزشی 
وارد کــرده اســت. آنها از یک ســو بایــد جواب گوی 
بیمــاران باشــند و از ســوی دیگر پاســخ گوی اعضا 
هیئت علمــی و  دانشــجویان. بنابراین بــرای پذیرش 
چنیــن مســئولیت هایی باید انگیزه و  تــوان مدیریتی 
بالایی می داشــتند و وقتی به شکلی غیرشفاف عزلی 
صورت می گیــرد، نه فقط باعث احســاس نامطبوع 
در مدیــر عزل شــده بلکه باعث موجــی از ناامیدی 
و عدم اقبــال به این گونه مناصب می شــود و نوعی 
سردرگمی در تعریف خوب  و بد جامعه پدید می آید. 
در ادامه اگر نیک بنگریم مســائل بســیار دیگری هم 

به ذهن می آید. آیا در سیستم های مدیریت آکادمیک 
ما نقش افراد این قدر برجســته اســت؟ آیا ضوابط و 
اســتانداردها یــا نظارت هایی کــه چارچوب خاصی 
بــرای یک مدیر تعریــف کنند، وجود نــدارد؟ آیا یک 
مدیر می تواند چنان مشکل ســاز شود که جز تغییر او  
آن هم بی هیچ مقدمــه ای! راهی نماند؟ چرا به جای 
تغییر مدیران با همه مخارج برشــمرده اش در یکی 
از همین مدیریت های مســتعجل فکری برای تدوین 
یا اجرائی کــردن چنین ضوابطی نمی کنیم؟ راســتی 
در این یک مورد خاص در ابتدای تاریخ نیســتیم ؟ آیا 
امکان تعامل با کسی که مدتی طولانی یک مدیریت 
آکادمیک اعمال کرده و در این زمینه تجاربی کســب 
کرده، وجود ندارد؟ مســئله انتقــال تجارب چگونه 
حل می شود؟ آیا بین یک انســان، آن هم دانشمندی 
که کارش تفکر اســت و یکی از قطعات دستگاه های 
تکنولوژیکی که فقط راهشان تعویض است، شباهتی 
وجود دارد؟ آیا بسیاری از مشکلات و عدم موفقیت ها 
ناشی از مشکلات عمومی سیســتم های بهداشتی و 
درمانی شــامل قانون خودکاردانــی، کمبود بودجه، 
بدهکاری بیمارســتان ها، طلبکاری از بیمه ها و نبود 
ســطح بندی علمــی در خدمات ســلامت نیســت؟ 
نمی توان  را  بیمارســتان های خصوصــی  مدیریــت 
به همین راحتی و بــدون رأی مجمع عمومی که هر 
چندســال یک بار تشکیل جلســه می دهد، تغییر داد. 
درحالی کــه سیســتم دولتی ای که ادعــای آموزش 
و تحقیقات پزشــکی را هم دارد، از نظر ســازمانی و  
مدیریتــی هم باید الگوی طب خصوصی باشــد و نه 
برعکــس! او باید بتواند بهترین شــیوه های مدیریت 
سلامت را در عمل به نمایش بگذارد تا لیاقت نظارت 
بر طب خصوصــی را (که در عمل در  حال انجام آن 
اســت) به نمایش بگذارد. با همه اینها آیا مدیری را 
که خود به این مناصب دل  بســته است، راه خدمت 
را با وجود همه دشــواری ها در این جهت می بیند و 
به گمان بسیاری دور یا نزدیک کارنامه مثبتی داشته، 
می توان مستقل از ترجیح خودش و  مجموعه تحت 

مسئولیتش تغییر داد؟

مدیریت لغزان

تجربه دیگران

هنر زیر سایه نان
ایسنا: در پی شــیوع کرونا و وخیم شدن اوضاع غزه، 
یک هنرمند فلسطینی می گوید تابلوهایش را با چنان 
تخفیفــی به فروش گذاشــته که قیمــت هرکدام از 
آنهــا از پول خرید دو عدد مرغ هم کمتر اســت! این 
در حالی اســت که محاصره این منطقه توسط رژیم 
صهیونیســتی نیز مانعی بزرگ بر ســر راه هنرمندان 

فلسطینی است. 
ناجی نصر، هنرمند ۴۴ ساله فلسطینی که از نوعی 
معلولیــت حرکتی هم رنج می بــرد، در گفت وگویی 
با شــبکه تلویزیونی الجزیره از ســختی های زندگی 
هنرمنــدان در شــرایط رکــود اقتصــادی صحبــت 
کرده و گفته اســت که برای تأمیــن مخارج خانواده 
پنج نفره اش تابلوهای هنــری اش را به قیمت هایی 
بسیار نازل در شبکه های اجتماعی به فروش گذاشته 
اما باز  هم در فروش آنها اقبالی نداشته است؛ چون 
مردم ترجیح می دهند به جای خرید یک تابلو هنری، 

مایحتاج غذایی خود را تأمین کنند. 
نصــر بــا بهره گیــری از هنــرش، هــم مخارج 
خانواده اش را تأمین می کند و هم زندگی فلسطینیان 
در ســایه اشــغال را ترســیم می کند. ایــن هنرمند 
فلســطینی، هنرش را نوعــی یادبود برای شــهدا و 

اسرای فلسطینی هم می داند.

او می گوید از کودکی به نقاشــی علاقه مند بوده 
است و زمانی که در دانشــگاه اسلامی غزه آموزش 
نجــاری می دیــده، به اســتعدادش در نقاشــی پی 
برده و فهمیده که در نقاشــی روی چوب اســتعداد 
قابل توجهی دارد که مربیانش را شگفت زده می کند. 
ایــن هنرمند، از آن زمان تاکنون نزدیک به چهار هزار 
تابلو رســم کرده که موضوع اغلب آنها مبارزه ملی 

مردم فلسطین بوده است.
قبل از شــیوع بیمــاری کرونا، ناجــی نصر، غرفه 
کوچکــی در یکــی از معروف ترین هتل های شــهر 
غزه داشــت و مســافران خارجی و مقام های دولتی 
از آثــارش دیــدن می کردند اما کرونــا او را هم مثل 
خیلی های دیگر در جهان مجبور به جمع کردن غرفه 

و روی آوردن به فروش اینترنتی کرد.
هنرمند فلســطینی از غرفه اش، به عنوان محلی 
برای ترسیم تابلوهای هنری اش نیز استفاده می کرد، 
زیرا خانه ۶۰ متری ســاده اش فضای لازم را برای این 
کار ندارد. او می گوید قبل از آمدن کرونا ساعت ها در 
غرفه اش مشغول کشــیدن تابلوها و توضیح آثارش 

به علاقه مندان بوده است.
بــه گفتــه این هنرمنــد برخــی آثــار را پیش از 
تکمیل شــدن خریــداری می کردنــد و برخــی به او 
ســفارش شــخصی برای طراحی و رسم روی چوب 

می دادند.
طراحــی مســجدالاقصی، یکــی از طراحی های 
پر فروش ناجی نصر اســت و خودش می گوید تعداد 
دفعات ترسیم این طرح آن قدر زیاد بوده که شمارش 

آن دیگر برایش ممکن نیست.
همچنیــن ناجی نصر مانند دیگر فلســطینیان در 
غزه از فشــار اشــغال و محاصره رژیم صهیونیستی 
رنج بــرده و هنــرش نیز لطمــه خورده اســت. او 
می گوید محاصره غزه او و همشهریانش را از حقوق 

طبیعی شان محروم کرده است.
هنرمنــد فلســطینی در ادامه بــه الجزیره گفته 
است که رژیم صهیونیســتی از ورود ابزار لازم برای 
هنرمندان به شهر جلوگیری می کند و او به ناچار در 
این زمینه دســت به خلاقیت و ابــداع زده و از دیگر 
ابزارها بهره جسته است؛ همچنین قیمت زیاد چوب 
باعث شــده ناجی نصــر، گاهی روی کارتن نقاشــی 
بکشد. یکی دیگر از مشکلات این هنرمند فلسطینی و 
دیگر ساکنان غزه، قطع شدن برق در ساعات زیادی از 
شبانه روز است، به طوری که با طرح توزیع اضطراری 
برق، هشــت ســاعت از روز از بــرق بهره مند بوده و 
هشت ساعت از آن بی بهره اند؛ این در حالی است که 
در مواقع اضطراری ممکن اســت ساعت های قطع 

برق افزایش پیدا کند.

زیر پوست شهر

تصویر  اول
هوا آن قدر ســرد اســت که خیابان هــا یخ  زده و 
شیشــه ماشین ها بخار گرفته است. پشت چراغ قرمز 
بچه های کوچک یا شیشــه ماشین را پاک می کنند یا 
گل می فروشــند یا دست شان بیســکویت و آدامس 
است. همان تصاویر همیشــگی درباره کودکان کار. 
اسپند به دست ها و شیشه شورهای کم سن و سالی که 
گفته می شــود از ســوی باند های آســیب اجتماعی 
اجیر می شــوند تا در خیابان هــا از صاحبان اتومبیل 
و عابــران پول جمع کنند و به دســت اربابان خود یا 
صاحب کارشان برســانند و در مقابل دستمزد اندکی 
دریافت می کنند یا اینکه از والدینشان اجاره شده اند 
و از در آمدشــان جز مبلغ مختصــری چیزی به آنان 

نمی رسد. لباس هایشان مندرس است.
تصویر  دوم

جوانــان و نوجوانانی ســر چهار راه ایســتاده اند. 
لباس های شان معمولی است، ظاهر فقیرانه ندارند، 
حتی دستکش به دست دارند. در قیافه و ظاهرشان 

کمتر نشانه ای از فقر به چشم می آید.
****

شــاید هر روز با این صحنه ها روبه رو شویم. انگار 
شیشه شــور ها و گل فروش های جدید سن شان بیشتر 
شــده اســت. چه تغییری رخ داده است؟ وضعیت 
نشــان دهنده چه چیزی اســت؟ آیا فقرا اوضاعشان 
خوب شــده و ســر و وضع بهتری پیــدا کرده اند؟ اگر 

چنین باشد، باید خوشحال باشیم و خدا را شکر کنیم 
که امور زندگی این هم وطنان عزیز در مسیر بهبودی 
اســت و جوانان جایگزین کودکان شده اند؛ اما سؤال 
این است که این تغییر نشــانه چیست، چه پیامی را 
منتقــل می کند؟ این افراد فقرای معمولی و ســنتی 
نیســتند، اینها نوجوانان و جوانانی هستند که از روی 
اســتیصال و به دلیل نداشتن شغل و درآمد به ناچار 
گل فروشــی و شیشه شوری را به عنوان شغل انتخاب 
کرده اند. بله، اینها متکدی نیستند، اینها متصدی تنها 

شغلی شده اند که زمینه اش فراهم است.
از منظری دیگر مدت هاست افراد تحصیل کرده ای 
را می بینیم که بســاط دست فروشی کنار خیابان پهن 
کرده اند، به عنوان پیک موتوری، راننده تاکسی، کارگر 
بنایی، شــهرداری، نگهبانی و سرایداری مشغول کار 
هستند؛ کسانی که به دور از تبختر به تحصیل کردگی 
می داننــد همه مشــاغل جایگاه ارزشــمندی دارند 
و به ســهم خودشان مســئولیتی را پذیرفته و انجام 

می دهند که مورد نیاز و احترام جامعه است.
آنچــه جــای ســؤال و نگرانی اســت، باید برای 
مسئولان و کارشناســان اقتصادی و اجتماعی کشور 
مایه هشــدار و توجه باشــد کــه این افراد ســال ها 
درس خوانده و دانشــگاه رفته انــد و اکنون ناگزیرند 
به مشــاغلی بپردازنــد که رابطــه ای بــا توانایی و 
تخصص آنها نــدارد. ضمن آنکه والدین این جوانان 
با زحمت و تلاش بسیار، با سختی و مشقت مخارج 

تحصیل فرزندشــان را تأمین کرده انــد، به امید آنکه 
در آینده دســت یاری به آنها دهند و کمک حالشــان 
باشــند، اکنون با تأسف به آن انتظارات برآورده نشده 
می اندیشــند و فرزندان هم از ناتوانی برای کمک به 

والدین متأثر هستند.
شاید گفته شود که بخشی از این چالش به خاطر 
پیدا شدن ویروس عالم گیر کرونا و تعطیل شدن برخی 
مشــاغل باشــد؛ اما به هیچ وجه نمی توان همه آنچه 
را در این زمینه واقع شــده است، به خاطر تأثیر کرونا 
بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دانســت؛ بلکه 
این انتظار از مســئولان و برنامه ریــزان وجود دارد که 
برای آینده جوانان و تحصیل کردگان متناسب با رشد 
جمعیت و آمار فارغ التحصیلان در مســیر سازندگی 
و رونــق اقتصادی کشــور طرح و برنامه اســتراتژیک 
داشته باشند که ندارند. در چنین شرایطی حق نداریم 
از فارغ التحصیلانــی که به دیگر کشــورها مهاجرت 
می کنند، خــرده بگیریم. باید عملکرد دســتگاه های 
برنامه ریــزی را بررســی و نقد کنیم. مســئولانی که 
به این ســؤال جواب نداده اند که چرا چنین شــرایط 
اقتصادی ای در کشــور فراهم نشــده که از توانایی و 
تخصص فرزندان عزیزی که بخشــی از عمرشــان را 
صرف تحصیــل کرده اند، در جای مناســب خودش 
استفاده شود و جامعه از خدمات آنها بهره مند شود؟ 
مســئولانی که باید با این واقعیت روبه رو شــوند که 

«خود کرده را تدبیر نیست».

گل فروشان کت و شلوار پوش

 فریدون مجلسى

 بابک زمانى
 نورولوژیست

نبى اله عشقى ثانى


